
  
  
  

 

  فلسفه مديريت اسلامي
  

   1 دكتر عزيز جوانپور هروي
  

  دهـچكي
مديريت در معناي مصطلح جديد و علمي آن از دانش هاي نسبتا جوان بشري 

اين دانش البته همچون هر معرفت ديگري درگذشته هاي تاريخ .به شمار مي آيد
دمي فكر بشر سابقه داشته است كه در جاي خود قابل بررسي است؛ چرا كه آ

موجودي است مدني بالطبع كه براي ظهور و بروز بسياري از رفتار هاي مدني خود 
  .  محتاج مديريت و رهبري است

اما موضوع بحث در اين مقاله نه خود مديريت به عنوان يك علم بلكه نگاهي 
بدين معنا كه ابتدا . درجه دوم به علم مديريت از منظر دين مبين اسلام مي باشد

اريف  مديريت و پيشينهء آن مورد بررسي قرار گرفته،آنگاه دربارهء مفهوم و تع
فلسفهء مديريت و معنا و مفهوم آن بحث شده و از منظري معرفت شناسانه اصول و 
مباني تئوريك علم مديريت تحليل و بررسي شده است و نهايتا بنيان هاي نظري 

 )ع(و ائمه اطهار )ص(اكرم  مديريت از نظر اسلام با تكيه بر نصوص ديني و سيرهء نبي
  .معرفي و تشريح شده است
هاي هستي شناختي و انسان شناختي مديريت اسلامي بر در اين جستار بنياد

  .اساس تعليم عاليهء اين آيين كاويده و شرح شده است
  :كليدي هاي واژه

  دانش مديريت،فلسفه مديريت،فلسفهء مديريت اسلامي،انسان شناسي اسلامي 
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  درآمد
در معناي اعم آن ، از كهن ترين مسائل بشري به » مديريتـ «ث و مقوله مبح

به يك اعتبار ، تبار اين مسأله به آفرينش آدمي و آغاز حيات انسان .شمار مي آيد
با تكثير نسل انسان و شكل گيري نهادهايي چون خانواده، .در كره خاكي مي رسد

ه حيات جمعي آدمي بدنبال داشت قوم ، قبيله ، طبقه اجتماعي و اقتضائاتي كه نحو
عملاً مساله مديريت و لوازم و توابع مترتب بر آن در ذهن آدمي پديدار گشت 

گرچه به گواهي تاريخ ، مباحث نظري در حوزه مديريت ) 1رك ، دورانت ،ج (
در دوره هاي پسين تمدن بشري ايجاد و مدون گرديد و در يكي دو قرن اخير به 

  .مدهيأت دانشي مستقل درآ
در ساليان دور مباحثي كه مي توان امروزه آنها را از متفرعات علم مديريت به 
حساب آورد ، ذيل مسايل علوم ديگري همچون سياست ، الهيات ، كلام و حتي 

هاي مختلف و تعيين حد  شد اما در عصر جديد و با گسترش دانش عرفان مطرح مي
هاي  هاي جديد دانشمندان در حوزه فته، اين مباحث پراكنده به اضافه يا و مرز علوم

زير ... متنوع معرفتي ، از جمله روانشناسي ، جامعه شناسي ، فلسفه ، انسان شناسي و 
1مديريت« اي بنام  چتر رشته

هاي عملي آدمي در اداره نهادهاي  تجربه. درآمد » 
كهن هاي اين درخت  نيز بر ميوه... مختلف اجتماعي ، همچون خانواده و مملكت و 

از نظر حكما و دانشمندان ملل مختلف » مديريت « در اهميت مقوله . و پربار افزود
ه هاي برجسته انديشه بشري همواره به اين  از ديرباز تاكنون ، همين بس كه چهر

 427-348(مثلاً آنگاه كه افلاطون  .اند موضوع پرداخته و درباره آن اظهار نظر كرده
يا » مدينه فاضله«فيلسوف مي باشد ، به طرح نظريه  ، كه نمونه اعلاي يك .)م.ق 

،  خود مي پردازد و جامعه را مانند بدن انسان به سه قسمت سر )Utopia(»آرمانشهر«
قلب و شكم تقسيم مي كند، تعادل ميان اين سه جزء را نيز از ضروريات برمي 

راي آن شرايط نهد و ب جامعه مي) مدير(شمرد و اين وظيفه مهم را بر عهده زمامدار 
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مي توان اين كتاب را نخستين ) 1371 ، ، افلاطون رك. ( كند و روش هايي تعيين مي
منبع مباحث مديريتي در دوره جديد تمدن بشري محسوب داشت كه بعدها 

 257-339(و فارابي ) م.ق 384-322(فيلسوفان و انديشمندان ديگري چون ارسطو 
در پرورش و بسط ... و ) ه  370-428(سينا و ابن ) ه 732-808(و ابن خلدون ) ق.ه 

  .اين مساله آثاري از خود برجاي نهادند
طبقه بندي و گسترش علوم در قرون و اعصار بعدي و تدوين و تنظيم مباحث 
مديريتي در ذيل يك علم ، مكتب هاي مختلفي را در حوزه مديريت به وجود 

تحليل مباني تئوريك . نام نهاد» مديريت اسلامي« آورد كه يكي از آنها را مي توان 
  .اين شاخه از دانش مديريت مطمح نظر ما در تاليف مقاله حاضر مي باشد

   

  تعارف و كليات 
فلسفه مديريت «همچنانكه گذشت در اين جستار، برآنيم كه گزارشي از 

و روشن كردن موضوع » تحرير محل نزاع«به دست دهيم بنابراين براي » اسلامي
از منازعه بر سر لفظ ، لازم است چنانكه شايسته گفتار هاي علمي  مساله و پيشگيري

،  است مفاهيم مندرج در عنوان اين مقاله را باز تعريف نمائيم ، مفاهيمي چون فلسفه
  .مديريت و اسلامي 

 بمعني دوستدار دانش، »1فيلوسوفيا«واژه فلسفه معرّبي است از تركيب يوناني 
شود كه موضوع آن هستي از آن جهت كه وجود  ميكه اصطلاحاً به معرفتي اطلاق 

دارد مي باشد يعني وجودي كه در قالب ما هيات گوناگون ريخته نشده است و به 
اما اين واژه در قرون متأخر بر سر عنوان  اصطلاح حكما ، موجود بما هو موجود؛

» فلسفه هاي مضاف «شاخه هاي مختلف بشري آمده و به تعبيري سبب پيدايش 
فلسفه در اين عبارات ،  .مانند فلسفه سياست ، فلسفه تاريخ و فلسفه علم ؛ است گشته

به كار  ديگر به معني اصطلاحي و معروف كلمه كه عبارت است از وجود شناسي،
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مثلاً وقتي سخن از . نمي رود؛ بلكه بيشتر ناظر به اصول و مباني آن علوم مي باشد
علم چيست ؟ حدومرز : ين قبيل است كه فلسفه ءعلم مي رود ، منظور مباحثي از ا

فلسفه «بنابراين ... معرفت علمي كدام است ؟ مقسم علوم مختلف چيست و 
كه خود از فلسفه هاي مضاف به شمار است دقيقاً به معني اصول و مباني » مديريت

  .تئوريك مديريت به كار مي رود
ها  پردازان سخن هاما مديريت چيست ؟ در تعريف اين واژه ، دانشمندان و نظري

اما . گفته اند كه ذكر حتي بخشي از آنها در اين مختصر ممكن و ميسور نيست
  :ناگزير از ذكر برخي آنها هستيم 

مديريت يعني كنترل عناصر مسئوول زيردست ، به  »1آرتانن بوم«از نظر 
         هاي آنان در تحقق اهداف دستگاه تشكيلات هماهنگ شود طوري كه تلاش

نيز براين باور است كه مديريت يعني  »2لوسيسك « .)22 ، 1368،  زادگان اسعب (
،  ، هدايت و كنترل ريزي ، سازماندهي هماهنگي همه امكانات و منابع از طريق برنامه

معتقد » 3مك فارلند«. )24 ، منبع همان( طوري كه هدفهاي مشخصي تحقق پذيردبه 
سيله آن مديران به ايجاد ، هدايت و است مديريت عبارت است از فرايندي كه بو

حفظ سازمانهاي متضمن هدف از طريق تلاش انساني منظم و توام با همكاري و 
  ...و ) 20 ، 137ايران نژاد پاريزي ، . (هماهنگي مي پردازند

پيش از ادامه بحث نكاتي در باب تحليل اين تعاريف گفتني است كه در 
ها و تعاريف  همچنانكه از اين تعريف. اهد بودسطور آتي اين مقاله قابل استفاده خو

مشابه بر مي آيد چند عنصر اساسي در مديريت از سوي تمامي نظريه پردازان اين 
نخست آن كه موضوع مديريت ، انسان است و توانايي هاي . فن ملحوظ است 

مهمترين اصل  غايي،» هدف«دوم اين كه در فرايند مديريت ، . بالفعل و بالقوه آن 
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ي باشد و سوم آن كه وصول به اين هدف تنها با كار جمعي توسط انسانها ميسر م
است ؛اما نكته بسيار اساسي و چهارم آن است كه استفاده از نيروي انساني به قصد 

اي  حصول هدفي معين از طريق مشاركت جمعي، مستلزم رهبر و هماهنگ كننده
  . يرداست كه نقش هدايتگر سامانه انساني را بر عهده گ

اجمالاً بايد گفت كه مديريت اسلامي ،  اما مديريت اسلامي به چه معناست؟
مديريتي است كه هم به لحاظ بنيان هاي معرفت شناختي و هم از نظر مباني هستي 
شناختي و هم به جهت روش و غايت ، مبتني بر موازين شرع مقدس و اخلاق 

يازمند است كه موضوع اصلي اين اين اجمال البته به تفصيلي ن. اسلامي بوده باشد
  . مقاله مي باشد 

پيش از ورود به مبحث اصلي يادآوري يك نكته بايسته است و آن اينكه در 
اين مقال قصد معرفي مشخصات و يا روشهاي مديريت اسلامي را نداريم بلكه به 
معنايي كه ذكر آن رفت از فلسفه مديريت اسلامي و ا صول و مباني آن سخن 

  .گفتخواهيم 
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بنيادهاي تئوريك  و يا تعبير ديگر فلسفه مديريت اسلامي فروعاتي دارد كه 
  .مي بايد به ترتيبي منطقي بدانها پرداخت

  

  مباني هستي شناختي ) الف
 

 
 

منظور ما از مباني هستي شناختي مديريت اسلامي ، آن دسته از گزاره هاي 
است كه تصويري كلي از جهان هستي به دست  سلبي و ايجابي از نصوص اسلامي

پرواضح است كه . مي دهد و تعريف جامع و مانعي از عالم خلقت ارايه مي كند
چنين تصوير و تعريفي از هستي ، ساير شؤون ديني و عرفي را تحت تاثير خود قرار 

بنابراين شناخت جهان از منظر دين اسلام به شناخت انسان و اشرف . مي دهد 
ات است منتهي مي شودو شناخت انسان از منظر اسلام نيز سمت و سوي مخلوق
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از اين روست كه براي ترسيم مباني تئوريك . مديريت اسلامي را مشخص مي كند 
  .مديريت اسلامي بايد شمه اي دربارهء جهان شناسي اسلامي سخن گفت

هان و و همه ج» االله«در بينش اسلامي ، هستي حاصل اراده اي است برين بنام 
يا خداوند،براي اين كه اسماء و صفات » االله « . مافيها تحت تدبير او اداره مي شود

سپس براي سريان و . خود را متجلي سازد جهان هستي و انسان را آفريده است 
جريان اراده خود بروي زمين و همين طور نشان دادن راه سعادت و كمال و 

اين پيامبران علاوه بر انجام .عوث نموداخبارازغيب،ازطريق وحي پيامبراني را مب
وظيفه رسالت و هدايت ، در بسياري موارد مديريت جامعه تحت هدايت خود را 

در قرآن كريم در اين باره بارها سخن رفته است و . نيز عهده داري مي كردند
مثلاً در داستان حضرت ابراهيم . اغلب داستانهاي رسولان حاوي همين نكته ها ست 

و اذابتلي « : شود كه  موضوع  مديريت و رهبري بدينگونه مطرح ميبصراحت 
ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماماً قال و من ذريتي قال لاينال 

و آنگاه كه خداوند ، ابراهيم را به انواع «:ترجمه )140بقره ،(» عهدي الظاّلمين
بيرون آمد از جانب خداوند به او  فرمانها آزمايش كرد و با سرافرازي از آزمايش

 آيا اين: گفت ابراهيم. گفته شد من تو را به امامت و مديريت مردم برگزيدم

 امامت و مديريت من به ستمگران : فرمود. پيشوايي به فرزندان من خواهد رسيد
  .»رسد نمي

، آن پيامبر بزرگ هنگام عزيمت  )ع(همچنين در داستان قرآني حضرت موسي 
طور و اقامت چهل روزه در آن، برادرش هارون را به امر خداوند بعنوان به كوه 

و قال موسي لاخيه هارون « : جانشين خود در ميان قوم بني اسرائيل منصوب كرد
تو در : موسي به برادرش هارون گفت «: ترجمه)142اعراف ، ( » اخلفني في قومي 

نقل شده است  )ص(همچنين در اين باره از پيامبر اكرم . »ميان قوم من جانشينم باش
كلكم راع و كلكم مسؤول فالامام راع و هو مسؤول و الرجّل راع اهله و هو « : كه 

» مسؤول و المراه راعيه علي بيت زوجها و اولاده فكلكم مسوول عن رعيته
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همه شما نگهبان و مسؤول يكديگر هستيد ، پس امام هم رهبر است و هم «:ترجمه
مسؤول است و مرد مسؤول خانواده و زن مسؤول بر امور خانه و فرزندان است ، 
    پس همه شما در منصب مديريت ، مسؤول كساني هستيد كه زير نظر شما كار 

  .»مي كنند
   

  مباني انسان شناختي ) ب
 

 
 

، سه محور اساسي وسه پرسش بنيادين انديشه بشري  خدا ، انسان و جهان
است كه در درازاي تاريخ ودر تمامي مقاطع زماني و مكاني ،اين مخلوق اشرف 

در اين ميان شناخت انسان و حل معماها و . خداوند را به خود مشغول داشته است 
رازهاي نهفته آن از اهميت ويژه اي برخوردار بوده است و رشته هاي علمي 

در تعاليم اديان آسماني به . ختلف و دانشمندان فراواني رادرگير خود كرده است م
در . ويژه اسلام نيز پس از مساله خدا ،انسان محوري ترين مساله به شمار آمده است

جهان بيني قرآن ، هر چند موجودات آفريده خدايند و هيچ چيز در در عرض خدا 
منظرقرآن را بايد مانند دايره اي با دو نقطه  قرار ندارد ، اما مي توان گفت جهان از
در نظر ) انسان ( و ديگري در پايان ) خدا( استناد به مختصات اصلي ، يكي در بالا 

گرفت از سوي ديگر ، به رغم سابقه ي ديرينه و گستردگي تلاشهايي كه بشر در 
ند كه اين زمينه انجام داده است ، انسان شناسان بزرگ براين نكته تاكيد دار

ابزارهاي شناخت بشر ، از پاسخگويي صحيح و كامل به بسياري از پرسش هاي 
انسان موجودي « مهم ناظر به انسان و زواياي وجود وي ناتوانند و امروزه از 

  .سخن به ميان مي آيد» بحران انسان شناسي « و » ناشناخته 
ري در حال به انسان شناسي در چهارچوب معارف اسلامي پرداخته و مختص

اين باب و متفرعات آن كه عبارتند از نگاه به انسان در سه حوزه ي توحيد و نبوت 
  .و معاد مي پردازيم
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رابطه انسان شناسي و خداشناسي ، هم در علم حصولي نسبت به انسان و خدا 
به بيان .مطرح است و هم شناخت حضوري نسبت به خدا و انسان را در بر مي گيرد

انسان عامل يا راهي براي شكوفا شدن و آگاهانه شدن  ديگر ، شناخت حضوري
و .معرفت حضوري و دستيابي به معرفت حضوري آگاهانه نسبت به خدا مي شود

شناخت حصولي نسبت به انسان نيز طريقي براي شناخت حصولي نسبت به خداوند 
متعال و صفات والاي اوست كه اولي با عبادت ، تزكيه نفس و سلوك عرفاني و 

با تامل و تدبير در اسرار و حكمتهايي كه در وجود انسان به وديعت نهاده  دومي
با اين همه ، از آن جا كه در اين مقاله،انسان شناسي به مفهوم . شده فراهم مي آيد

شناخت حصولي آن مدنظراست ، به شناخت حضوري انسان و نقش آن در شناخت 
  .حضوري به خداوند نمي پردازيم 

رابطه شناخت حصولي انسان با شناخت حصولي نسبت به  قرآن مجيد درباب
 »وفي الارض آيات للمومنين و في انفسكم افلاتبصرون «:فرمايد خداوند مي

در زمين نشانه هايي براي اهل يقين وجود دارد و در وجود «: ترجمه ) 21الذاريات،(
  :رمايدو در آيه اي ديگر مي ف» نشانه هايي است ، آيا نمي بينيد؟) نيز (شما 

 )53فصلت،(»سنريهم آياتنا في الافاق و في انفسهم حتيّ يتبين لهم انهّ الحقّ «
به زودي نشانه هاي خود را در اطراف جهان و در وجود خودشان به آنها «:ترجمه

  ».نشان مي دهيم تا حقانيت خداوند برايشان آشكار شود
ت انسان و حل امكان و نيز اثبات اصل نبوت ،رابطهءعميق و وثيقي با شناخ

در هر مكتب انسان شناختي .برخي از مسائل انسان شناختي از ديدگاه ديني دارد
ابتدا بايد نياز و استعداد انسان براي ارتباط مستقيم يا غير مستقيم با خداوند طرح 

 توان از وحي و پيامبري سخني به ميان آورد نمي اگر چنين نشود، .واثبات شود
معني است كه در ميان افراد بشر كساني يافت مي شوند  كه وحي و پيامبري به اين .

مستقيماً به وسيله فرشتگان با خداوند ارتباط دارند ، خداوند معجزات را به دست 
ايشان تحقق مي بخشد و ايشان معارف و پيامهايي را از خدا دريافت مي كنند تا به 
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ت كه پيش از آن ، اثبات و پذيرش چنين حقيقتي مستلزم آن اس. مردم برسانند 
به همين دليل يكي از شبهات يا . استعداد بشر براي چنين ارتباطي به اثبات برسد

دستاويزهاي منكران نبوت آن بوده است كه انسان نمي تواند با خدا چنين ارتباطي 
قرآن مجيد در اين . داشته باشد و اين نوع ارتباط فراتر از حد توان بشر است 

ما هذا الاّ بشر مثلكم يريدان « :نقل مي كند كه مي گفتند خصوص از منكران نبوت
 )23،مومنون(»يتفضل عليكم ولوشاء اللهّ لانزل ملائكه ماسمعنا بهذافي آبائنا الاّولين

اين پيامبر جز بشري همانند شما نيست خداوند خواست به شما لطف كند «ترجمه 
فرستاد ما از پيامبري انسانها  فرشتگاني را فرو مي) پيامبر بفرستد( اگراو مي خواست 

در آيه اي ديگر به نقل از كافران و ».درميان نياكان خويش چيزي نشنيده ايم
  :منكران قيامت مي فرمايد

ما هذا الاّ بشر منكم يا كل مما تأكلون منه و يشرب مما تشربون و لئن اطعتم « 
نكران قيامت كافران و م(«:ترجمه) 34،مومنون(»بشر منكم انكم اذاً لخاسرون

بشري همانند شماست كه از آنچه شما مي خوريد و مي آشاميد ) پيامبر (اين:)گفتند
مي خورد و مي آشامد و اگر از بشري همانند خود پيروي مي كنيد در اين صورت 

  ».حتماً زيانكار خواهيد بود
 به حل اين مسئله وابسته است كه آيا براين اساس امكان يا عدم امكان نبوت ،   

بشر توان دريافت پيام وحياني از سوي خدا را دارد يا ناتوان است ؟ علاوه بر امكان 
، اثبات نبوت عامه و ضرورت بعثت انبياء به حل اين مسئله انسان شناختي  نبوت

گيري  بهره صرفاً با آيا بدون استعداد از وحي و راهنمايي ويژه خدا و كه وابسته است
ت انسان مي تواند مسير سعادت خويش را به از ابزارهاي عمومي كسب معرف

صورت كامل و دقيق بشناسد يا آن كه ابزارهاي عمومي كسب معرفت ، در اين 
خصوص كارآيي لازم و كافي را ندارند و ضرورت دارد پيامبراني از سوي خداوند 

  براي راهنمايي بشر مبعوث گردند؟ 
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و زندگي دنيوي  در بينش وحياني ، وجود انسان در چارچوب جهان مادي
بلكه زندگي . خلاصه نمي شودوامتداد وجود او جهان آخرت را نيز در برمي گيرد 

واقعي وي را در دنياي پس از مرگ  او تشكيل مي دهد ، بنابراين ، اعتقاد به معاد از 
يك منظر ، اعتقاد به تداوم وجود انسان پس از مرگ و نابود شدن او با مرگ است 

در واقع نوعي نگرش نسبت به انسان است كه اگر در مباحث و چنين باورداشتي 
انسان شناختي به اين تصوير دست نيابيم و آن را اثبات نكنيم ، مسأله معاد، داراي 

به همين دليل قرآن مجيد در مقام استدلال بر . پشتوانه ي استدلالي نخواهد بود
نشدن وي با مرگ  حقانيت و ضرورت معاد ، بر مباني انسان پس از مرگ و نابود

و قالو اءذا ضللنا « . منكران  معاد با پيامبر را اين گونه گزارش دهند . تاكيد مي كند
گفتند آيا آنگاه ) منكران معاد ( «:ترجمه)10سجده(» في الارض ائناّ لفي خلق جديد

در زمين ناپديد و گم شديم به راستي آفرينشي دوباره ) مرديم و پوسيديم و ( كه 
  »افت؟خواهيم ي

بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاّ ملك الموت « :و در پاسخ آنان مي فرمايند
اينان ناپديد شدن در ( «:ترجمه)11سجده(»الّذي و كلّ بكم ثم الي ربكم ترجعون

بلكه ) زمين را دستاويز قرار داده اند وگرنه شبهه اي در امكان و تحقق معاد ندارند
بگو فرشته مرگ بر ) اي پيامبر در پاسخ اين دستاويز ( د اينان منكر ملاقات با خداين

   و شما گم ( شما گمارده شده است ، شما را به تمام و كمال دريافت مي كند  
  ».سپس به سوي پروردگار تان باز مي گرديد) نمي شديد

   

  فرجام سخن
از مجموعهء مباحث پيشين بر مي آيد كه مديريت از نظر اسلام مباني متقن    

ستي شناختي و انسان شناختي دارد و با وجود جوان و متاخر بودن اين علم در ه
صورت فعلي آن مي توان ريشه هاي آن را در نصوص اسلامي و سيره نبي اكرم و 

  .ائمه اطهار عليهم السلام يافت
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اگر بپذيريم كه از نظر اسلام جهان عبث و بيهوده آفريده نشده و حكمتي در 
است و اگر بپذيريم كه آدمي خليفهء خداوند و جاري كنندهء كار خلق جهان بوده 

ارداه اوست در زمين و همچنين خداوند او را مدني بالطبع آفريده است و يكي از 
وجوه مدنيت او تكامل روحي و جسمي اوست در اجتماع منطقا بايد معترف باشيم 

كه در مجموع  كه رهبري اين موجود ذاتااجتماعي مي بايد بر اساس موازيني باشد
  .مي توان آن موازين را مديريت اسلامي ناميد

مديريت اسلامي مديريتي است كه در آن فرض بر اين است كه هستي به 
طرف كمال و تحقق وتجلي اسماء الهي سير مي كند و آدمي بزرگترين بازيگر اين 
ي نقش است و نظر به اين كه انسان قابل تربيت و ارشاد مي باشد ساز و كار ها

اين امر  .مديريت بايد منجر به شكوفايي استعداد هاي فطري و اكتسابي او گردد
هرگز ميسر نيست الا با سازماندهي گروه هاي مختلف انساني و رهبري و مديريت 

بنابر اين مديريت اسلامي نه فقط سامانه اي .آنان توسط افرادي از جنس خودشان
ها به  لكه سيستمي است كه در آن انسانوري بيشتر  نيروي انساني ب است براي بهره

و صفت كمال الهي را متجلي و ظاهر          تر شده  كمال مطلوب خويش نزديك
  .سازند مي
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